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 در شخص معصوم یحکومت اسلام لینقدِ انگارة انحصار تشک

 * انيغفار یعل 22/2/0414تأييد:  3/2/0414دريافت: 

 **یزدي ینجف دمحمديس

  چکیده

 نیوجود دارد، ا بتیدر عصر غ یحکومت اسلام لیتشک یکه برا یمهم یهااز چالش

است؟ منشأ  منحصر در شخص معصوم یحکومت اسلام ةو ادار لیتشک ایله است که آئمس

 نصوص وجود چونهم یاست. مسائل نیدر معصوم اتیخصوص یله، وجود برخئمس نیا

 وجود تیشرط و نیقدرت معصوم ن،یمعصوم یلاشخص امام، علم اع برای داریحکومت مثبِت

 نیا ،یو اجتهاد یلیطور تحلنوشتار، به نی. ایو اجتماع یاسیاحکام س تیدر فعل نیمعصوم

 یه ابطال انحصار به معناانحصار را باطل کند. البت ةقرار داده تا انگار یرسمسائل را مورد بر

 نیممعصو تیرا در طول ولا حق نیا لکهب ؛ستیمعصوم ن ریغ یبرا اثبات حق حکومت مستقل

نوع حکومت به  نیترهیشب یبرا ،یحکومت اسلام در صورت عدم تمکن از مصداق تام و تنها

عدم دلالت  :است نیچن شده انیب یهاپاسخ . اهمکندیاثبات م نیحکومت معصوم

 یخلافت اله نیب تفاوتو با واسطه،  مباشری از اقدام بودناعم انحصار، بر موجودنصوص 

جبران به عدالت  ،یاجتهاد، عدم جواز اهمال و ترک منصب ضرور تیحج ،یو اعتبار ینیتکو

قابل دفع است، از جمله اصل  زین یگرید یهاانگاره با پاسخ نیو استمرار احکام. ا تیو فعل

 بر مردم. قییتض یحِسبه، نف لیظلم، دل لیتقل ،یجیل تدرتنز

 واژگان كلیدي
هیفق تیولا ،یاسیفقه س ،ةمفقه الحکو ،یاسلام یحکمران ،یحکومت اسلام

                                                                              

 :حوزه علميه قم مجتمع آموزشي و پژوهشي ائمه اطهار مةپژوه سطح چهار فقه الحكودانش *

agh1369@gmail.com 

: ايران المصطفي العالميه، قم، جامعةمدرس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم و استاديار گروه فقه و اصول  **

mohammadnajafy37@gmail.com 
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 مقدمه

ویژه در زمان کنونی که بهـ  جوامع بشری ةاداروجود دولت و حکومت، برای 

اط و ارتب یمللالو مناسبات بین  داده دست ازها حالت حکمرانی بسیط خود را حکومت

از جمله بدیهیات و ضروریات  ـبیشتر از گذشته شده است  مراتببهبین افراد جامعه 

خواسته یا ناخواسته، تحت تمام افراد بشر، که توان گفت می تأجربهشود. شمرده می

اند. جامعه مسلمانان نیز از این قاعده مستثنی ها و قوانین آنها قرار گرفتهحکومت ةسلط

های کلی دین مبین اسلام، دستورات مربوط به سیاست و بلکه بخشی از برنامه ؛نیست

ی در پ معصومینتدبیر امور اجتماعی بوده است و از همان ابتدای بعثت، حضرات 

یل ند. تشکاهصت مناسبی برای تحقق و اجرای این دستورات در جامعه اسلامی بودفر

و امام  و خلافت سیاسی حضرت امیرالمؤمنین مرتبتیحکومت حضرت ختم

گواه بر این مدعا است. حتی تشکیل حکومت واقعی اسلامی و اجرای  حسن مجتبی

، نیز از آمال و أعدالت اجتماعی توسط منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود

 .آیدشمار میهای تشیع بهآرمان

، مسلمانان در ضرورت که پس از رسول اکرم استی ضرورت این امر به حد

تعیین جانشین و مصداق آن  ةتنها در نحو آناناختلاف بین  و وجود آن تردید نکردند

دو  کدام از بلکه هر ؛کدام قائل به تعطیلی حکومت نشدند هیچ که ینحوبه ؛پیش آمد

ی زمانی هم که حکومت به اقدام به تشکیل حکومت کردند. حت گروه در فرصت مناسب

خواهان دخالت شیعیان در امور حکومتی و  از ایشاننرسید، برخی  بیتدست اهل

 خدمت به شیعیان شدند.

ز یکی ا ةت مسلمانان، چه بخواهند و چه نخواهند، باید تحت سلطجمعی بنابراین

 عیتجمرار بگیرند. حال آیا صحیح است که بگوییم مسلمانان با این ها قحکومت

تشکیل حکومت و ادارة امور ه از به دلایلی ناموج نبوده وها تفراوان، همانند دیگر ام

 ایکه از هر فرصتی بر ه معصومینمند نباشند؟ آیا ائمبهره سیاسی و اجتماعی خود

دستگاه  وارد به آن منظوری برخی افراد را حتکردند و به شیعیان استفاده میرسانی خدمت
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بر آنها  بیگانگان و اجانب ةشیعیان و سلط گرفتن قرارکردند، به درتنگنا حکومت جور می

یان عقاید ب صورتی کهبهخدمات همراه با تحقیر و ستم بر شیعیان رضایت دارند؟  ةو ارائ

زهای تی و محدود به مجوهای طاغوحکومتمنوط به تصمیم یا و اجرای احکام اسلامی 

 آیا صحیح است بگوییم احکام اجتماعی و سیاسی .ه شوددیبه تعطیلی کشیا آنها باشد و 

، بخش بشریت، محدود به چند سال حکومت حضرت نبی اکرمدین خاتم و سعادت

 صد چند ةبوده و بعد از تعطیلی طولانی و وقف و امام حسن مجتبی امیرالمؤمنین

اجرایی خواهد شد؟ آیا صحیح  ط حضرت حجتساله، توس هزار و شاید چند ساله

که در مواقع خروج برای انجام  اکرم وییم پیشوایان ما همچون حضرت نبیاست بگ

برای نصب  امیرالمؤمنین اقدامغزوات از نصب حاکم برای مردم غفلت نداشتند و یا 

و  عیین مرجع دینیبلاد مختلف از تعیین تکلیف برای حکومت مسلمانان و ت حاکمان

دن مساعد بو باوجودـ  معصومیناند؟ آیا شان در زمان بعد از غیبت غفلت کردهعملی

راضی به اینکه شیعیان سالیان دراز تحت اعمال حکومت   ـ شرایط برای تشکیل حکومت

؟ بر فرض اگر صاحبان حکومت جور روزی ، هستندوالیان جور و کفر قرار بگیرند

حکومت برای  ةبه شیعیان تقدیم کنند، آیا باز هم پذیرش اداربخواهند حکومت را 

 غیرمعصوم جایز نیست؟

برای تشکیل حکومت اسلامی، وجود برخی شبهات و  یضرورتچنین  باوجود

تشکیل حکومت اسلامی در شخص معصوم شده انحصار  ةباعث ایجاد انگار هااستدلال

داری آن برای غیرمعصومین جایز نباشد. این نوشته مناشیء عهده صورتی کهبه ؛است

های فراوانی که در نوشته آنجا دهد. البته، ازو بررسی قرار می نقداین انگاره را مورد 

فقیه و مباحث مربوط به آن همچون بررسی روایات نفی قیام  لفظی ولایت ةبه ادل

ت فراوانی بین دو مسئله وجود دارد و هرچند که قراب ـ وفور پرداخته شده استبه

ا تلاش این نوشتار بررسی مسائل ام ، ـ جداسازی مباحث کاری بس دشوار بوده است

قبل از  و ادله نفی قیام هیفقتیولامرتبط با نفی انحصار در فضایی خارج از ادله نقلی 

 است. ظهور 

در  انحصار حکومت در معصومین ةشکست انگار ،در نتیجه سیاست این نوشتار
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که  مواقع عدم تمکن از حکومت ایشان است. با این بیان که تا وقتی خود معصومین

ت حکوم ،داشتند تند، تمکن از انجام این امر مهمتعالی هس صاحبان ولایت از جانب حق

ا در شرایطی مثل زمان غیبت که تمکن از امر حکومت وجود به دست ایشان است؛ ام

ه ای کاز ادله ،د، بنا به ضرورتی که در تشکیل حکومت برای مسلمانان وجود داردندار

تواند در طول ولایت واجد شرایط نیز می شود که غیرمعصومِکشف می ،ذکر خواهد شد

 رپابترین حکومت به حکومت معصومین را نزدیک ـامکان و تمکن  تا حد ـمعصومین 

 دار این حکومت باشد، در یک مرحله بعدتر از مسئلهه اینکه چه کسی باید عهدهکند. البت

 ولایت فقیه مورد بحث قرار گرفته است. ةهای مرتبط با ادلرو است که در نوشته پیش

در قالب پاسخ  انحصار تشکیل حکومت اسلامی در شخص معصوم ةانگار ةمسئل

 : استفرعی و تبیین چهار مسئلة 

 «. امامت»حکومتی بر مقام  امور ةتأکید برخی روایات برشمرند .1

 معصومین که به چهار بیان مختلف تقریر شده است. در غیر فقدان علم معصوم .2

 ر تشکیل حکومت اسلامی. بمعصوم عجز غیر. 3

 در فعلیت احکام سیاسی و اجتماعی. ت وجود معصومیناحتمال خصوصی .4

می لی برای رفع شبهه انحصار تشکیل حکومت اسلاپیشینه، بحث جامع و مفص با رابطه در

 طکه توسـ در شخص معصوم جز بحث از شرطیت عصمت در ذیل شرایط حاکم اسلامی 

ـ  ده استش مطرح «الاسلامیه لةالفقیه و فقه الدو يةدراسات فی ولا»منتظری در کتاب الله يةآ

 نصوبِ بیدر م توضیحات ایشان بیشتر مربوط به فرق بین اشتراط عصمت یافت نشد.

اً ل و بعضدر پاسخ به شبهه او از آنهادر این مقاله  کهواسطه است  واسطه و منصوبِ با

ا ام ؛انددر موارد دیگر استفاده شده است. البته فقهای دیگر نیز به این مسئله پرداخته

صورت مختصر و بیشتر ناظر به یک بُعد از مسائلی که پیرامون این موضوع مطرح شده به

 ست.ا

 «امامت»امور حکومتی بر مقام  برشمرندةبرخی روایات  دیتأكل: او ةمسئل

، روایاتی وجود دارد ه معصومینیاتِ وارد شده در بیان اوصاف ائمدر میان روا
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. اندمقام امامت برشمرده از شئوناجتماع و تدبیر نظام مسلمین را  ةکه امور مربوط به ادار

 اآنج ازو دلالت دارند  ،است« امامت»حکومت اسلامی،  این روایات بر اینکه محور اصلی

و مرتکز از لفظ امام و امامت،  خورده گرهاصل امامت با عصمت  ،هدر عقیده امامی که

دار شود که شخصی غیر از معصومین نباید عهدهی میباشد، چنین تلقمی «امام معصوم»

 اند از:عبارتامور حکومت مسلمین باشد. از جمله این روایات 

 مسلمعبدالعزيزبن ةمرفوع

[ ]قال الرضا مسلم قال:الله رفعه عن عبدالعزیزبن ةحمأبومحمد القاسم بن العلاء ر

 الإمامة أس إن. إن الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين»

بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد  .و فرعه السامي النامي الإسلام

 الإمام .ء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام و منع الثغور و الأطرافو توفير الفي

 ،1333)کلینی،  «يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله

 .(191-222، ص1ج

های ایشان نقل شده است، و ویژگی این روایت که در باب بیان فضیلت امام

حاوی نکات مهمی است؛ از جمله اینکه  واست  روایتی نسبتاً طولانی از امام رضا

دین، نظام مسلمانان، صلاح دنیا و عزت مؤمنین معرفی شده  عنوان زمامبه« امامت»در آن، 

آن تعبیر شده  ةبالند ةرشد و شاخ حال در عنوان اساس اسلامِاست. همچنین از آن به

است و تمامیت نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، اخذ مالیات، صدقات، تأیید حدود و 

شده است. در ادامه  دانسته «امامت»وابسته به  ،احکام و پاسداری از مرزها و کیان اسلامی

 .حدود و مدافع دین الهی است ةکنند ، اقامهنیز اشاره دارد که امام

 شاذانبنروايت فضل

 دمحمبنعلی العطار قال حدثنی أبوالحسن عبدوس النیسابوریدبنمحمحدثنی عبدالواحدبن

ن مولای ]سمعنا م النیسابوریشاذان بند الفضلالنیسابوری قال قال أبومحم قتيبةبن 

و منها أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل » [:موسى الرضابنالحسن علیأبی
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و رئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين و الدنيا فلم يجز في حكمة  بقوا و عاشوا إلا بقيم

م إلا به فيقاتلون به عدوهم الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام له

دوق، ص) «و يقسمون به فيئهم و يقيمون به جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم

 .(251-253، ص1تا، جبی

را بیان کرده و  الامریاولعلت جعَل  در قسمتی از این روایت طولانی، امام رضا

د که هیچ فرقه و ملتی نیست مگر اینکه بقا و استمرار حیات آن منوط به وجود نکناشاره می

سرپرست و رئیس است؛ چراکه وجود این شخص برای تأمین دین و دنیای آنها ضروری 

شود، از موجب قوام آنها میکه را  که امر ضروری بشر داردیماست و خداوند حکیم روا ن

ا با ر های خودکنند و درآمدمبارزه می خود دشمناناو با  به واسطه، نیبنابرا .دریغ کندآنها 

ظالم بر  ستمکنند و او مانع را با او اقامه می و جماعت جمعه نماز .نماینداو تقسیم می

 شود.مظلوم می

اجتماعی و  هایتو مسئولی های معصومینروایات دیگری نیز در بیان ویژگی

 چنین به نظر نخستدر نگاه  ،شودکه مشاهده می گونهان وارد شده است. همانسیاسی آن

داری حکومت و اداره شئون اجتماعی مسلمین، فقط برای شخص امام رسد که عهدهمی

 دخالت در این امور را ندارند. ثابت است و افراد دیگر حق معصوم

 بررسي مرفوعه عبدالعزيز بن مسلم 

 ود:شبا اشکالاتی مواجه است که به برخی از آنها اشاره می استدلال به این روایت

مدح شیخ  وجود بای ، حتبه امام رضا این روایتدر انتساب  اشکال سندی:. 1

( و وکیل ناحیه بودن وی، به 433ق، ص1421علاء همدانی)طوسی، بنطوسی از قاسم

توان آن را به امام نمی، ایتورو مرفوعه بودن  وسائط تا امام رضا ةبقی عدم ذکردلیل 

 نسبت داد. رضا

ایت در بیان ، این روبر فرض صحت انتساب به حضرت رضا منافات دلالت:. 2

دلالتی بر انحصار امامت  چونو است وارد شده  ه معصومینهای والای ائمویژگی

با اثبات منصب امامت در  در نتیجه،ندارد،  در امور سیاسی و اجتماعی به معصومین
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ی ، اثبات شیء، نفگریدعبارتبه. منافاتی نخواهد داشتامور برای دیگر افراد نیز این 

 کند.ماعدا نمی

 که یصورت در، فرض انحصار این منصب در معصومین ای بحت احتمال نصب:. 3

 ،کسی را برای امور سیاسی یا اجتماعی منصوب کنند خود ایشان به نصب خاص یا نصب عام،

طور که شواهد تاریخی زیادی برای این امر وجود همان ـتوکیل نمایند  انیا برخی امور را به آن

افرادی را به عنوان والی بلاد اسلامی منصوب و یا افرادی را به  امیرالمومنین مثلاً ؛دارد

له ، با همین ادنیبنابرا .، این انحصار شکسته خواهد شد ـاند عنوان وکیل خود منصوب کرده

 د کرد.مقی ـو یا توکیل  به غیر موارد نصب خاص یا عامتوان اطلاق روایت را می

 یناگر نصبی هم از طرف ایشان انجام نشده باشد، ا تعارض با روايات ديگر:. 4

 ز ورود به حکومت هستند، معارض است.روایت با روایات دیگری که مجو

 شاذانبنبررسي روايت فضل

شده در روایت اگرچه از نظر سندی مشکلی ندارد، اما سه اشکال مطرح نیز این روایت

)در خصوص انحصار تشکیل حکومت اسلامی در شخص معصوم( در اینجا نیز صادق پیشین

 .است

 واسطه و منصوب باواسطهوجود فرق بين منصوب بي

عنا را ممنتظری در پاسخ به شبهه اشتراط عصمت در حاکم اسلامی، ابتدا دو الله يةآ

 تو امامت به معنای اعم. بحث از شرطی کند: امامت به معنای خاصترسیم میبرای امامت 

ا از امامت این معن زیرا ؛از امامت نیست ناظر به معنای خاصعصمت در حاکم اسلامی 

 .مربوط به علم کلام است اساساًبوده و بحث از آن  ه معصومینمنحصر در انبیا و ائم

 ؛مورد اجماع شیعیان است، برخی روایات نیز بر آن دلالت دارنداین معنا بر اینکه  افزون

 یعنی تولی حاکم اسلامی، امامت به معنای اعمت عصمت در شرطی دربحث محل بلکه 

، بردار نیست)منتظری در هیچ عصری تعطیل ،ت آنمور مسلمانان است که به دلیل اهمیا

 .(311-312، ص1ق، ج1429
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 است: اول، خلافت الهیدو معنا و دو مقام دارای خلافت  خمینیامام  تعبیربه یا 

 م، خلافت اعتباری جعلی. وی و دنیتکو

است.  ه معصومینبه اولیای الهی یعنی انبیا و ائم معنای نخست از خلافت، مختص

خلیفة مسلمین توسط  عنوانبه نیرالمؤمنیاممعنای دوم از خلافت نیز در جایی است که 

 (.334، ص2، ج1392، منصوب شدند)امام خمینی حضرت رسول اکرم

 امامت سیاسی و ریاست ظاهری، مقامی اعتباری و صوری است که بر این اساس،

 ی نزدنیتکوا مقام خلافت الهی جز برای اقامة حق به آن اعتنایی نداشتند. ام ائمه

 و اهمال نیز نبوده است)همان(.  کنارگذاشتنارزش نبوده، بلکه قابل کم تنهانهایشان 

 ـیعنی ریاست ظاهری و امامت سیاسی ـ م ارزشی خلافت به معنای دوبیتبیین در 

ه با اشاره بتوان به این تعبیر مشهور استناد کرد که ایشان می نیمنورالمیام از منظر

 .(33خطبه البلاغه،)نهج«من إمرتكم إلي أحبوالله لهي » ارزش خود فرمودند:کفش کم

أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور »آمده است: «  شقشقیه» ةدر خطب همچنین

م كظة ظال الحاضر، و قيام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على

لسقيت آخرها بكأس أولها و لألفيتم دنياكم هذه مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها و و لا سغب 

  .(3)نهج البلاغه، خطبه«عندي من عفطة عنز أزهد

 که در انحصار معصومین ـبرخلاف خلافت تکوینی  مفاد این تفکیک آن است که

 یلدلابنا به ممکن است خلافت اعتباری ،  ـ شودجدا نمیایشان  از یحال یچاست و در ه

و  خارج شود ایشاندسترس المان، غیبت و دلایل دیگر از مختلف از جمله ظلم ظ

 ناچار باید از بابچون خلافت اعتباری و امامت سیاسی امری تعطیل ناپذیر است، به

 به حکومت ترین نوع حکومتترین و شبیهنزدیک ،نمتیق حِسبه و یا از باب قدر

 را اختیار کرد. معصومین

که در ـ ت و حکوم قضافتوا،  در امر امام ةهای عمدتهرچند با توجه به مسئولی

 ةلاً و بالذات بر عهداین امور او ـ مسلم نیز به آن اشاره شده استروایت عبدالعزیزبن

نیز  است؛ اما به دو جهت لازم است که برخی از این امور به غیر امامان امام

 امام به دلیل گستردگی این امور در سراسر بلاد اسلامی و عدم تمکن : اول،واگذار گردد
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ر وت این امدوم، به دلیل اهمیبلاد.  ةدر هم آنهااز انجام مستقیم  ـی در عصر حضور حت ـ

ه روایات و شواهد تاریخی نیز شاهد بر این تفویض از و عدم جواز تعطیلی آنها. البت

 .(313ص، 1ق، ج1429منتظری، است) جانب معصومین

، باشند ملتزمحفظ نظام و سیاست فقها در امر به جواز تصدی  نبایدا فقهای شیعه چر

قدان فاحتمال خطا و  وجود با قضاو  افتاتصدی منصب  در بابدر حالی که همین فقها 

غیبت، ارادة الهی  ادعا کرد که در عصرتوان آیا می .(همان؟)انداین جواز را پذیرفته ،عصمت

ن، تنفیذ احکام )عبادی، اقتصادی و جزایی(، ات مؤمنصلاح دنیا، عز به تحقق آثاری چون

تعلق نگرفته ب بر امر امامت هستند، مترتدر زمرة آثار حفظ ثغور و امثال اینها که 

 .(115-113ص همان،)است؟

 کاز طریق تفکیاشتراط عصمت در حاکم اسلامی  ةدر نهایت، به اعتقاد ایشان، شبه

عصمت  تشود. با این بیان که شرطیمیواسطه و منصوب باواسطه پاسخ داده منصوب بی

بر خداوند سبحان یا پیام سویاز  عینبه نحو مستقیم و ماست که شخص  موردیبه  ناظر

 مقصودبه عبارت دیگر،  .(319، صهمان)منصب امامت منصوب شده باشدبه  اکرم

ه ب عصمت در امر امامت معتبر دانسته شده است، امامت هاکه در آن تعابیریاز روایات و 

که تعطیلی  است، نه امامت به معنای اعم( به اشخاص معصوم مختص)معنای اخص

 .(394، صهمانو اهمال آن در هیچ عصری جایز نیست)

ضرورت وجود حکومت و عدم جواز تعطیلی  حاصل این استدلال آن است کهدر نتیجه 

 ،ممکن نیستحکومت بدون امام و رهبر  چون رو،از این به عصر حضور ندارد. اختصاصآن 

 ضروری گردد. مسئولیتدار این عهده غیر از معصوم فردیدر عصر غیبت نیز باید 

 م: علم معصومدو ةمسئل

 صاشخاحکومت اسلامی توسط  ةتشکیل یا ادار انعم ها،ای دیگر از استدلالدسته

 . این دیدگاه از زوایای گوناگونیدانندعلم معصوم در آن اشخاص میغیرمعصوم را فقدان 

 .طرح و بررسی است قابل



ل 
سا

ی
س

ام
رة

ما
ش

 /
 

وم
س

/ 
ی

یاپ
پ

11
7

 

 

 

111 

 لتقريب او

نظیم بلاد ت نظیر یبه امور هیفق تِیولااستدلال عقلی بر تعمیم  نقدمحقق اصفهانی در 

راکه چ پذیرد؛نمیرا  «فقیه هو بمافقیه »و حفظ ثغور و مانند اینها، واگذاری این امور به 

است و در امور مربوط به  نظرصاحباستنباط احکام  عرصةفقیه فقط در  هو بمافقیه 

این امور  ،. به اعتقاد ایشانیستصاحب نظر نلزوماً تنظیم بلاد و حفظ ثغور و امثال اینها 

ها و احکام سیاست تمامیچراکه او اعلم مردم به  ؛تفویض شده است فقط به امام

ق، 1421 نیست)اصفهانی، اسیق قابلفقها که این ویژگی را ندارند،  یرنظاست و با کسانی 

 .(392-391، ص2ج

می، ضرورت تشکیل حکومت اسلا وجود با آیا نقد این دیدگاه باید پرسید:در  بررسی:

جامعه را از ت از علم معصومین، به جهت محرومیتوان مدعی شد که شارع حکیم می

 منع کرده است؟ برپایی نظام سیاسی

ر ه، متوقف بکه ولایت عام انگارهعبدالاعلی سبزواری در پاسخ به این دسی اللهيةآ

 د: سینوامور است میخبرویت در بسیاری از 

نجام از ا و شئون دنیوی و اخروی آنها، اعم ه امور خلقولایت تدبیریه و تنظیمی

نه که روش گوهمان ؛واسطه و یا با کمک اهل خبره در هر تخصص استبی

نیز همین بوده است  و سایر انبیا و جانشینان ایشان پیامبر اکرم

  .(245، ص11ق، ج1413)موسوی سبزواری، 

در  صجامعه، لازم نیست شخص حاکم، متخصامور  بردشیپبنابراین، برای تدبیر و 

وجود داشته  بلکه اگر شرایط معتبر در حاکم اسلامی در یک شخص ؛باشد امور ةهم

عی ولایت و حکومتی در مد مشروط بر آنکه گردد؛ی امور مسلمانان تواند متولباشد، می

 نباشد. عرض ولایت معصومین

مور ا ،و تنظیم امور بلاد استیس باموسوی خلخالی نیز در دفع عدم ارتباط فقاهت 

، با اذعان به اینکه صرِف آشنایی با فقه برای زعامت و سیاست کافی نیست، ...نظامی و

ما جواز زعامت کسی است که علاوه بر قدرت اجتهاد در علوم کند که مقصود استدلال می

 ید: اافزمی وی در تعلیل این بیانباشد.  رانیاسلامی، واجد جمیع شرایط لازم برای حکم
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از فقاهت و سایر  که جامع شرایط )اعم برای این شخصت چراکه حق حاکمی

غیر او منتفی یا مشکوک  با رابطه درداری( است، قطعی و شرایط حکومت

 یو قدر متیقن به موارد دیگری تعداست و در این مسئله، عقل از مورد قطعی 

 مشکوک قنیمت ریغفات در مورد چراکه وجوب اطاعت و نفوذ تصر ؛کندنمی

فات آن شخص و ضای اصل نیز عدم حجیت تصربر این، مقت است. علاوه

 .(355، ص1313)موسوی خلخالی، استعدم وجوب اطاعت از او 

ضرورت »و عدم اشراف به همه علوم، در فرض  علم اعلای معصومفقدان  بنابراین،

تصدی حکومت  برای یتواند مانع، نمی«ن از حاکم معصومعدم تمک»و  «تشکیل حکومت

 غیرمعصوم گردد.ط شخص اسلامی توس

 متقريب دو

دخالت  ةهای رهبری معصوم و غیرمعصوم، شبهدر بیان تفاوتشهید محمد صدر 

 ایشاندهد. دیگر طرح کرده و پاسخ می یدر حکومت اسلامی را با بیان علم معصوم

یکی از منابع تشریع، احکام واقعی اسلام را  عنوانبه که امام معصوم معتقد است

دلیل بر خلاف غیرمعصوم که به ؛کندمی، پیاده اراده کرده استگونه که خداوند عزوجل آن

 تواندواقعی در برخی موارد، صرفاً می حکمبهدوری از عصر تشریع و عدم دسترسی 

 اام ؛حیح و جایز استاحکام ظاهری را تطبیق دهد. هرچند که این کار برای او شرعاً ص

ظ بر عدالت مطلقی که در دین مبین عدم تحف اول،ب است: ة مهم بر آن مترتدو نتیج

کمال انسان و عدالت کامل ثابت  با رابطه دراسلام  ةاسلام آمده است؛ زیرا آنچه از برنام

ظر ن دوم،ی است که بخشی از آن به دست ما نرسیده است. واقعاست، به اعتبار احکام 

رهبر غیرمعصوم در هر واقعه و فتوایی، برخلاف نظر امام معصوم، در معرض  تنتاجیِاس

ت بلکه در سطح ریاس ـت ر سطح مرجعینه د ـتغییر و تبدیل است و وجود این تغییر 

وم ط رهبر معص، تطبیق احکام واقعی توسنیبنابرا .خطرناک است ـ فقیه غیرمعصوم

مر اوم، چنین تضمینی وجود ندارد و نهایت رهبر غیرمعص برایا ام ؛تضمین شده است

 .(122-122ق، ص1434تطبیق حکم ظاهری است)صدر، برای او، 
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چند هر ی در خور ارائه کرده است؛پاسخ نخست،نتیجه  تبیینایشان در  بررسی:

 ازاما  ؛به میزان عمل به احکام واقعی نیست ،عدالت در عمل به احکام ظاهری ةدرج

ود به اجتهاد خ ـواقع بهدلیل دوری از عصر تشریع و عدم دسترسی به ـکه فقیه  آنجا

و اجرای عدالت بیش از  چون شناخت حق ،که حجت شرعی است عمل کرده است

 حجیت اجتهاد، نزد خداوند سبحان معذور است ةادل رنبوده، بناب یسراین برای او م

 .(121، صهمان)

چنین، اگر قرار باشد عدم اجرای کامل عدالت را دلیل بر تعطیلی حکومت بدانیم، هم

باید باب قضا و حتی باب افتا را نیز بر غیرمعصومین ببندیم؛ زیرا در امر قضا نیز به دلیل 

واقعی نباشد و حقی از  عدالت بامطابق  داده شده، ممکن است حکمِ واقعبهفقدان علم 

ممکن است فتوای فقیهی به دلیل عدم مطابقت با واقع،  نیزمر افتا طرفین ضایع شود. در ا

خمس لَق متعهدیه نباید  ،واقعی حکمر بمثال، بنا برایموجب تضییع حق مکلفین شود؛ 

اب طور که در بهمانتعلق خمس به آن باشد. پس  بر فتوای فقیهممکن است ، اما باشد

ی است و کسی آن را مورد مناقشه قضا و افتا، حکم ظاهری بر اساس وجود حجت کاف

قرار نداده، اجرای احکام ظاهری مستنبط از فقیه در امور حکومتی نیز به دلیل عدم تفاوت 

ر تواند دلیلی ببین اجتهاد در احکام حکومتی و غیرحکومتی، معتبر خواهد بود و نمی

از ، باید دتعطیلی حکومت اسلامی باشد. البته اگر دلیل خاصی بر منع وجود داشته باش

 کرد. تبعیت آن 

که  احکامیعمل به  ؛وجودی احکام، عمل به آنها است ةاز سوی دیگر، چون فلسف

به عبارت دیگر، احتمال تضییع  .حجت شرعی بر آنها وجود دارد، مانعی نخواهد داشت

ه تر از زمانی است ککمتر و ضعیف مراتببهحقوق در صورت نظارت و مواظبت بر آن، 

 .(194، ص1ق، ج1429ی کنار گذاشته شود)منتظری، کل طوربهاین امور 

 متقريب سو

 طرح لقابط شخص غیرمعصوم دربارة تصدی حکومت اسلامی توسدیگری که  ةشبه

 رفتن نیب ازاحتمال در این صورت یا کارگزاران او است که  اواست، احتمال خطای 
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 ز همین زاویه معتقد است کهادسعید حکیم، سیالله يةآحقوق مردم را به همراه دارد. 

 ندارد. او معتقد است: تناسبی ولایت عامه با غیرمعصومین 

به ناحق از بین  ،تنها در صورت مسلط شدن ایشان است که نفوس و اموال

 گذشت زمان به توجه باویژه به ؛ها هتک نخواهند شدنرفته و اعراض و حرمت

به اینکه خروج از متن دین به تدریج عادی  و بروز حوادث جدید و با توجه

 .(443، ص2ق، ج1421شود)حکیم، می

شده ه و پاسخ دادمطرح نیز با تقریری دیگر  «ۀو القیاد جعيةالمر»در کتاب این شبهه 

 : کندنویسنده چنین تقریر میاست. 

خون( است و اگر در جایی  شدنختهیرالدماء ) قةحکومت، عدم ارا ةشرط اقام

 بزرگی که در آن وجود ةدلیل مفسدالدماء باشد، به قةمستلزم ارا ،کومتح ةاقام

باید ترک شود؛  ،ی و مهمقیحقمصلحت  باوجودحتی  ،حکومت ةدارد، امر اقام

مگر در  ؛مقدم بر مصلحت حفظ دم نیست وجه چیه بهزیرا این مصلحت 

عصمت، محاسبات او خطاناپذیر  ةفرض وجود معصوم که به دلیل وجود قو

 .(15، ص1313است)حسینی حائری، 

الدماء در امر حکومت، در زمان پیامبر  ةقکه ارا گفته شوددر پاسخ  ممکن است

 حسین عنوان نایب امام عقیل بهبنجناب مسلمنیز در حرکت و  نیرالمؤمنیام، اکرم

ای توان گفت که فقط حکومت غیرمعصوم با چنین مفسدهانجام پذیرفته است و لذا نمی

 طراح شبهه در جواب خواهد گفت:  . امامواجه است

و بدون واسطه از  خاص طوربهاند، یا اینکه این اشخاص یا خودشان معصوم بوده

 .(هماناند، وگرنه انجام این کار برای آنها هم جایز نبود)طرف معصوم اذن داشته

وجود  اما ؛شودگفته می از خطاناپذیری علم معصوم ،در پاسخ هر چند بررسی:

توان آن را به دلیل عدم وجود عصمت در غیرمعصوم و حکومت امر مهمی است و نمی

به جهت  نیرالمؤمنیامو  زیرا هرچند که پیامبر اکرم احتمال خطا کنار گذاشت؛

 ؛پذیرفتنمی خودشان انجام توسطکارها  ةهم ؛ اماعصمت در آنها خطاناپذیر بودند ةوجود قو

کردند و عصمت از خطا هم می فهیوظ انجامکه در غیاب آنها  داشتندبلکه کارگزارانی 
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هم صادق است. در  الزمانکارگزاران حضرت صاحب دربارةنداشتند. حتی این سخن 

داری غیرمعصوم، به جهت اینکه احتمال تضییع حقوق در صورت نظارت و عهده ،نتیجه

توان آن را منحصر در تر از ترک و اهمال حکومت است، نمیکمتر و ضعیف مراتببه

 .(194، ص1ق، ج1429دانست)منتظری،  شخص معصوم

از عُمال و قُضات  ا و اشتباهی که در عصر معصومینممکن است گفته شود خط

 جبران قابل کشف خلاف، از ناحیه امام معصوم ، پس ازمنصوب ایشان واقع شده

ال کنیست. اما این اش جبرانابلاما خطای فقیهِ حاکم و کاگزاران او در عصر غیبت ق ؛است

غیبت باشد؛ چراکه ط غیرمعصوم در عصر تواند مانع از تصدی حکومت توسنیز نمی

  شود:چنین پاسخ داده می

خطای فقیه و کارگزاران او نیز به دلیل وجود عدالت فقیه و حُسن ولایت او 

 (.319همان، صجبران شده است)

جهت ضرورتی که برای حکومت ثابت است و از به سوتوضیح مطلب اینکه از یک 

به شخصی  یمناگزیرو حکومت ایشان  دیگر به جهت عدم دسترسی به معصوم سوی

کنیم که هم از جهت تقوا و هم از جهت علم، نزدیک به معصومین باشد. به اعتماد می

، ویژگی عدالت باشدحکومت در دست فقیه عادل باید همین جهت با توجه به اینکه 

رضای خدا را در تصمیماتش لحاظ نکند و از غیر  باعث خواهد شد که این شخص اولاً

خطای فقیهِ عادل نیز  ،. در نتیجهخواهد کردآن را اصلاح  ،ف خلافدر صورت کش ثانیاً

 تا حد ممکن قابل جبران است.

امور کشور مستقیماً به دست  ةیکی از نویسندگان معاصر نیز با اشاره به اینکه هم

شخص معصوم نیست و او نیز ناگزیر به توزیع قدرت میان افرادی است که احتمال خطا 

 گوید: می در آنان وجود دارد،

 علی گواه این است که حتی کارگزاران درجه یک امام البلاغهنهجهای نامه

شدند و گاه آبروی که توسط ایشان منصوب شده بودند، مرتکب خطا می

کردند. عملکرد عثمان بن حنیف، کمیل بن زیاد، دار میحکومت را خدشه

شاهد این  جارود بن منذر و بسیاری دیگر از کارگزاران متدین امام علی
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 ارناچبه دین که امام علیمدعا است. این موضوع در مورد کارگزاران بی

ی وموسابگرفت، مانند اشعث بن قیس، و به دلیل مصالح سیاسی به کار می

 .(421ص، 1399کند)فاطمی، اشعری، شریح قاضی و دیگران، بیشتر صدق می

 یا امیرالمومنین وجود ندارد که اثبات کند، پیامبر اکرم افزون بر این، دلیل معتبری

ا ببه نحوی که خطا و اشتباه کارگزارن را  ؛حکومت خود را با علم غیب اداره کرده باشند

نیز حکومت را با اسباب  بلکه ایشان ؛آن را جبران نمایندفوراً رصد کرده و علم غیب 

 کردند.عادی بشری اداره می

  مقدرت معصوسوم:  ةمسئل

 ةسئلم ،مطرح و پاسخ داده شده است «ۀو القیاد ةجعيالمر»دیگری که در کتاب  ةمسئل

عجز غیرمعصوم از تشکیل حکومت اسلامی عادلانه است که حتی با پذیرش ضرورت 

است. برخی معتقدند  طرحقابلای، چه مؤمن و چه کافر، وجود حکومت در هر جامعه

گاه بنابراین، هر .این عجز، سبب اشتراط عصمت در تشکیل حکومت اسلامی شده است

کند را ظاهر می امام معصوم ،اوند متعالزمینه برپایی حکومت عادلانه فراهم گردد، خد

تا آن را اداره کند؛ چراکه فقط در صورت حاکم بودن امام معصوم است که حکومت به 

ای در رابطه با تشکیل حکومت اسلامی برعهده وظیفه ،رسد. در نتیجهمی نظر موردهدف 

حائری،  یما نیست و باید منتظر مناسب شدن شرایط برای حکومت معصوم باشیم)حسین

 .(11، ص1313

 در پاسخ باید بگوییم:  بررسی:

عملی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از عدم عجز مسلمانان  ةتجرب اولاً

شواهد و قرائن موجود در  ثانیاً .حکومت اسلامی عادلانه است اقامةاز 

ها توسط مردم عادی خلاف این حکومت ةروابط بشری و قدرت ادار

شود که در رابطه با قدرت تشکیل کند؛ چراکه مشاهده میمدعا را ثابت می

حکومت، در میان ملتزمین به شریعت و فاسقین تفاوتی ندارد و تصور 

اینکه قدرت تشکیل حکومت مختص به فاسقان و کفار باشد، معقول 
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 ها توزیع شده استیان انسانها به شکل متناسب منیست؛ زیرا توانایی

 .(11-12، صهمان)

البته صرِف توانایی تشکیل حکومت بدون اینکه قوانین عادلانه در آن وضع و اجرا 

کال عنوان اشحکومتِ عادلانه را به برپاییچراکه اشکال کننده، عجز از  ؛شود اهمیتی ندارد

دالت شود برقراری عمی مطرح کرده است. پس برای اینکه پاسخ مناسبی داده شود، گفته

 معصوم امری تشکیکی است که بالاترین مرتبه آن در حکومتِ داریحکومت ةدر عرص

در دسترس نبودند و تمکن  شود. ولی به این معنا نیست که اگر معصومینواقع می

با وجود ضرورتی که برای حکومت و اجرای قوانین وجود ـ از اجرای عدالت نداشتند 

 طور که گفتهبلکه همان ؛به بهانه عدم اجرای کامل عدالت، حکومت را تعطیل کرد ـ دارد

 ابرپ، حکومتی را داریشد به دلیل تشکیکی بودن اجرای عدالت در عرصه حکومت

 های دیگر باشد.کنیم که میزان تحفظ بر عدالت در آن بیشتر از حکومتمی

 بودن شرایط برای تشکیل حکومتبه مساعد ن أزمان امامدر رابطه با تفسیر غیبت 

توان و در نتیجه حرام بودنِ تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی نیز می أتوسط ایشان

های غیبت ایشان است و تفسیرهای دیگری گفت این تنها یک تفسیر از علل یا حکمت

آزمایش مؤمنان برای سنجش وفاداری و صبر آنان  اول،نیز وجود دارد که محتمل هستند: 

برای زمانی که تشکیل حکومت اسلامی در  أذخیره شدن امام دوم،. أغیبت امام در

تشکیل حکومت اسلامی در برخی مناطق  بنابراین، فرض دوم باسطح جهان ممکن شود. 

 .(13-14، صهماندنیا منافاتی ندارد)

 شرط فعلیت احکام سیاسی ،چهارم: وجود معصوم ةمسئل

پاسخ  انحصار حکومت در شخص معصوم دربارةدیگری  ةسبحانی به شبه اللهةيآ

اجرای احکام سیاسی و اجتماعی اسلام به زمان  :شبهه این است که تقریر. داده است

اختصاص  ،بسط ید ایشانآن هم در فرض  ،و ائمه معصومین حیات پیامبر اکرم

 لتزممتوان به اجرای آن ، نمینی؛ بنابراو مشروعیت آن در عصر غیبت معلوم نیست دارد

، مشروعیت این احکام در عصر گرید عبارتهب .(223ص، 2، ج1311شد)سبحانی، 
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 توعیشرم شک در باوجودقطعی و در زمان غیبت مشکوک است و  معصومین حضور

رای اج تواندر فعلیت این احکام، نمی آن، به دلیل احتمال خصوصیت وجود معصومین

 آن را به غیرمعصوم سرایت داد.

اثباتی احکام سیاسی و اجتماعی مانند سایر احکام،  ادلةتوان گفت: اولاً، در پاسخ می

 حکومماند. ثانیاً، استصحاب فعلیت این احکام، زمان خاصی مقید نشدهاطلاق دارند و به

. ثالثاً، اگر دلیلی بر تفویض این امور به غیرمعصومین استبه استمرار آن در زمان غیبت 

 دادن دخالت،  ـ شودبررسی می هیفق تیولا ادلةطور که در همانـ شد وجود داشته با

ت اجرای احکام در حفظ نظام و سایر اهمی وجود باباطل خواهد بود. رابعاً،  ،خصوصیت

 شود.ت می، الغای خصوصی ـ که در بخش پایانی اشاره خواهد شدـ موارد 

 ید: گونیز در پاسخ به این شبهه می سبحانی اللهيةآ

 رپیامب داند کهاین سخن، در حقیقت حصر تطبیق اسلام را در زمان کوتاهی می

روایات فراوانی  که یحال در ؛حکومت را بر عهده داشتند و وصی ایشان

تا روز قیامت دلالت دارند و  بر پابرجا بودن احکام حلال و حرام ایشان

ه ست. علاوه بر اینکاین کنایه از فعلیت احکام و استمرار آن تا روز قیامت ا

 این توهم، رد اکثر احکام جزایی، سیاسی و اقتصادی صادر شده از ةجینت

 .(همان)است تیباهل

 به اجراینیز عدم فعلیت و عدم تعلق غرض خداوند متعال مصباح یزدی  اللهيةآ

خلاف  و نقض غرض را معصوم عدم تمکن ازاحکام اجتماعی اسلام در زمان 

 استمحال  امری که در حق خداوند متعال، ؛داندسبحان می خداوندجانب  حکمت از

در توضیح مطلب  ایشان .(193، ص1422 همو، ؛92-93، ص1311)مصباح یزدی، 

 گوید: می

ها ارائه شده رسیدن انسان کمال ای است که برای بهواقع، همان برنامه دین در

ا بسیاری از احکام اسلام راست. با چنین تحلیلی، اگر فرض کنیم که خداوند 

ست که غرض خود ا تعطیل کرده، و از آنها دست برداشته است، این بدان معنا

 . رسیدن انسان بوده است کمال را نقض کرده باشد که همان به
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 ید: گودر ادامه نیز می

اگر احکام اجتماعی اسلام، هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت، از 

شد. بنابراین اثرگذاری این دسته از احکام در سعادت و کمال ابتدا وضع نمی

کردن آنها مخل کمال رو، بدیهی است که تعطیلهمین انسان، قطعی است. از

 و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم محال است

 .(193-191، ص1422 ؛ همو، 93-94، ص1311)مصباح یزدی، 

 ي عامهاپاسخ

هایی عام ارائه کرد که فارغ از تقریر خاص هر توان پاسخهای پیشین میدر کنار پاسخ

 دهند.اصل انحصار تصدی حکومت در شخص معصوم را مورد مناقشه قرار می ه،هشب

 از جانب معصومين وجود نص

ت معصومین این ادعای انحصار حکومت اسلامی در حاکمیترین پاسخ به ساده

این امر  تصدی، شخص غیرمعصوم را برای معصومیناست که هرگاه خود ائمه 

 تواند به نحو خاصباشند، این انحصار باطل خواهد شد. این انتصاب می کرده نصب

طور که در زمان حاکمیت معصومین افرادی مثل مالک اشتر و دیگران، همان ؛باشد

ا در ر شدند و قوانین اسلامیحکومت اسلامی در بلاد مختلف نصب می برپاییبرای 

اند توکردند. همچنین جعل ولایت برای افراد به نصب عام نیز میقلمرو خود اجرا می

طور که برخی از فقها، جعل ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط همان ؛واقع بشود

 اند.را پذیرفته

 روایت نصب از سوی ژهیوبه ،حکومت فقیه ةادلحتی به اعتقاد صاحب جواهر، اطلاق 

دهد که اطاعت ایشان از قرار می «الامریاول» در ردیف، او را الامر صاحبحضرت 

به عبارت دیگر، نصب  .(329، ص1ق، ج1421سوی خداوند واجب شده است)نجفی، 

  «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعوُا الرسُولَ وَأوُلِي الْأَمرِْ مِنْكُمْ» ةفقیه برای افتا و قضا، او را مشمول آی

زیرا در  ؛شودکند، به طوری که ولایت او به افتا و قضا محدود نمی( می59(: 4)نساء)
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ر امر موجب تخصیص آیه به غیصورتی که اولی الامر را محدود به افتا و قضا کنیم، این 

 .(244، ص11ق، ج1413شود)موسوی سبزواری، می مخصص

 اصل تنزل تدريجي

توان برای شبهه شرطیت عصمت در حاکم اسلامی بیان کرد، پاسخ دیگری که می

مصباح یزدی برای اثبات ولایت فقیه است که در مباحث خود از  اللهيةآاستدلال عقلی 

معروف است. این استدلال از چهار « اصل تنزل تدریجی»آن استفاده کرده و با عنوان 

براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و  .1اند از: مقدمه تشکیل شده که عبارت

 رت دارد. و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرو جلوگیرى از هرج و مرج

 رگاهه .3. آن باشد حاکم مترین حکومت، حکومتى است که امام معصومطلوب .2

ن مرتبه ترینزدیک ،نباشد مکنمطلوب م نحوبهو ضرورى  تأمین و تحصیل مصلحت لازم

مردم از حکومت از این جهت که در بحث ما هم  .تأمین کردباید به حد مطلوب را 

 . محکومت معصوم باشیبه ترین مرتبه دنبال نزدیکه باید ب هستند،محروم  معصوم

علم به  اول، :مهم متبلور است در سه امر نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم .4

 .(اهواهاى نفسانى)تقو و عدم تاثیر ازشایستگى اخلاقى  دوم، .اهت(احکام کلى اسلام)فق

ر زمان غیبت این مقدمات هم این است که د ة. نتیجکارآیى در مقام مدیریت جامعه سوم،

که بیش از سایر مردم واجد این  باشد کسىزعامت جامعه باید بر عهده  امام معصوم

 .(192-195، ص1422 همو، ؛15-92، ص1311)مصباح یزدی، استشرایط 

 حکومت در زمان غیبت ةشود که تشکیل و اداراز این استدلال نیز چنین استفاده می

 ترین مرتبه به حکومت معصومط کسی که حکومت او نزدیک، توسامام معصوم

 را داشته باشد ممکن و بلکه در صورت تمکن ضروری است.

 طريقي بودن عصمت

امامت  ةهرچند عصمت در مسئل که معتقد استسیدعبدالاعلی سبزواری الله يةآ

ولایت بر مسلمین و تنظیم امور مرتبط با ولایت عامه، جنبه  ةموضوعیت دارد، اما در مسئل
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یشان . ااست موضوعی نداشته، بلکه طریقی برای اعتماد و اطمینان به انجام درست امور

عنوان هب نفسانی و دوم، عنوان بالاترین کمالاتبرای عصمت دو حیث قائل است: نخست، به

شرعی که موجب اطمینان به انجام صحیح وظایف  ةعاملی برای تنظیم امور بر طبق وظیف

، 13جق، 1413موسوی سبزواری، )شود. مناط ولایت عامه، همین حیث اخیر استمی

 .(333-331ص

 تقليل ظلم

، مسلمانان انحصار تشکیل و اداره حکومت اسلامی در شخص معصوم، آن است که ةلازم

کومت ح که یحال در ؛های جائر و مستبد قرار گیرندحکومت ةویژه شیعیان، تحت سلطبه

 معصومین های متعددی است: ظلم در حق خداوند، ظلم در حقظلم جائر و مستبد، مستلزم

 ةمردم. اما اگر در زمان عدم دسترسی به حکومت معصوم، تشکیل و ادار و ظلم در حق

این  ـ ترین افراد به معصوم جایز بدانیمویژه نزدیکبه ـ برای شیعیان حکومت اسلامی را

 امری پسندیده است. عقلاً ،تقلیل ظلم ویابد گانه کاهش میهای سهظلم

شده  گرفتهالهام« الملةو تنزیه  ةالامتنبیه »این استدلال از بیان محقق نائینی در کتاب 

 وممعص امکان تشکیل حکومت توسط شخصاست. محقق نائینی در آنجا، به دلیل عدم 

داند. یم ایشان، تبدیل حکومت جائر به مشروطه را موجب تحدید استیلای ظالمانه بانئنایا 

غصب ولایت الهی  اول،او معتقد است حکومت استبدادی سه نوع ظلم را در پی دارد: 

معصومین  غصب مقام ولایت ائمه دوم،زیرا حق حاکمیت از آن او است.  ؛و ظلم به خداوند

سوم، غصب حاکمیت الهی از آنها غصب شده است.  ؛ زیرا حقو ظلم به ناحیه امامت

ی است. در مقابل، حکومت مشروطه رالهیغزیرا متولی امور،  ؛بندگان و ظلم به مردم حق

که حاکم آن با قوانین الهی محدود شود، تنها ظلمش متوجه مقام امامت است و از دو 

 .(121ص، 1315لم دیگر مُبَرا است)نایینی، ظ

 عدم تشكيل حكومت مساوی با تضييق بر مردم

جور  پذیرش ولایتِاز ، و روایات معصومینسبحان که در کلام خداوند  آنجا از
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در حال حاضر ممکن نیز  و حکومت ظالمین نهی شده است و حکومت معصومین

 ممنوع بدانیم، موجب تضییق و نیزنیست، اگر تشکیل حکومت توسط غیرمعصوم را 

زیرا نبود دولت و حکومت برای  ؛ویژه شیعیان خواهد شدمحدودیت برای مسلمانان، به

 ـهای مختلف هستند ویژه در دنیای امروز که مردم تحت حاکمیت دولتبه ـ مسلمانان

ن یقرار گیرند و قوان یرالهیهای غشود که ناگزیر تحت نفوذ و سلطه حکومتباعث می

ست توان اگر خودشان حکومت مستقلی داشته باشند، خواهند که یحال در ؛آنها را اجرا کنند

احکام شریعت را پیاده کرده، آزادانه به عبادات بپردازند و از پذیرش قوانین طاغوتی و 

 .سلطه بیگانگان مصون بمانند

 نومیکاشف الغطا در استدلال به وجوب نصب جانشینانی برای ائمه معص مرحوم

 ید: گودر زمان غیبت می

برای حفظ بلاد دای سبحان عقلی که حکم به وجوب نصب امام از سوی خ

کند، همان عقل، در زمان و انتظام امور بندگان از حیث امور دینی و دنیوی می

ان عنوبه غیبت و عدم تمکن مردم از مراجعه به ایشان، به وجوب نصب شخصی

ه در چراک ؛کند تا مرجع عباد و رافع ظلم و فساد باشدمقام ایشان حکم میقائم

 غیر این صورت، نظام عباد مختل شده و ظلم و فساد حاکم خواهد شد

 . (343، ص1ج ق،1311الغطاء،  )کاشف

در زمان حضور  وزمان غیبت نبوده برای  صرفاً، عقل این حکم ایشانبه اعتقاد 

ی مناطقعقل به وجوب نصب جانشین در  کهچنین حکمی وجود دارد نیز  معصومین

 .متعسر و متعذر استبرای انجام شئون مربوطه  رجوع معصومین که کندحکم می

 دليل حسبه

پاسخ دیگری که به شبهه انحصار حاکمیت حکومت اسلامی در شخص معصوم 

توان داد، این است که لازمه این انحصار، تجویز صدور امر قبیح از سوی شارع است؛ می

زیرا اگر شارع در امور جزئی مانند حفظ مال صغیر و مجنون، راضی به اهمال و ترک »

کن است در امور مهمی مانند حفظ کیان نباشد و تصدی آن را واجب بداند، چگونه مم
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ق، 1429منتظری، «)ت باشد؟اهمیها بیاسلامی، نظام مسلمین، جان و مال و ناموس آن

چه رسد به  ؛است خلاف عقلر، تبر امر مهم تیاهمکمترجیح امر  .(193-194، ص1ج

 شارع حکیم که عالم بر همه مصالح و مفاسد است. 

دار این امور باشند، دیگران حق خود عهده ،ینمعصوم که یصورت دربدیهی است 

 ؛داری این امور بر دیگران لازم است، عهدهدر غیر این صورتتصدی آن را ندارند. اما 

موجب تضییع حقوق مسلمانان، تهدید کیان اسلامی و تعطیلی برخی  آنهازیرا تعطیلی 

ر ای نیز بشود و شارع به چنین وضعیتی راضی نیست. افزون بر این، ادلهاحکام می

تر نیز بیان طور که پیشهمان .(311، صهمانواگذاری این امور به فقها اقامه شده است)

ا عدم تمکن ایشان در دیگر بلاد، شد، این تفویض حتی در زمان حضور معصومین و ب

 های افتا، قضا و حکومت صورت گرفته است.در مسئولیت

ت وظایف اسلام و اهمی رفتن نیب ازعدم رضایت شارع به اختلال نظام و  که آنجا از

ترین مسائل است، نیابت فقها و نواب عام عصر به حفظ و نظم ممالک اسلامی از واضح مربوط

 .(121-121ص، 1315وظایف، از قطعیات مذهب خواهد بود)نایینی، غیبت در انجام این 

 ةتوانند مسلمانان را تحت سلط، فقهای عادل و دارای قدرت چگونه میوصف نیا با»

های متجاوز رها کنند و به بهانه انتظار حکومت حضرت عوامل کفر و فساد و صهیونیست

در  ؛(311، ص1ق، ج1429منتظری، «)ا اقدامی نکنند؟، برای نجات آنهأعصری ول

اموری  چنین تصدیمردم را به  حالی که روایاتی مانند روایت زید شحام از امام صادق

دار هدهعهر کسی مسئولیتی از امور مسلمین را »کند. در این روایت آمده است: تشویق می

یدگی رس گشاید و به کار مردمشود و در آن عدالت پیشه کند، باب ارتباط با مردم را ب

 «جای دهد کند، بر خداوند است که ترس روز قیامت را از او بردارد و او را در بهشت

 .(245، ص1313)صدوق، 

 مرجعيت اعلم و افضل

یک  مخصوصاً در امری که مربوط به معاد و معاش مردم است، ،رجوع جاهل به عالم

و  برای اوستچنین جایگاهی باعث خبرویت و اطلاع عالم  .ارتکاز ثابت عقلایی است
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ترین عالم امام که آنجا از»شارع حکیم نیز از این ارتکاز عقلایی منع نکرده است. حال 

ترین آنها به امور مربوط به معاد و معاش مردم است، مرجعیت، و برترین افراد و آگاه

ی، روحان«)کندشئون مردم تعین پیدا میحاکمیت و پیروی از او در امور مربوط به اداره 

های اثبات منصب حکومت و ریاست این بیان، یکی از استدلال .(214ص، 4جق، 1429

، است. حال، در فرض عدم امکان حضور و حکومت معصومین برای معصومین

توان منصب حکومت را برای فرد غیرمعصوم که با همین استدلال و ارتکاز عقلایی می

 طورهمانپس » تر از دیگران به امور معاد و معاش مردم باشد، ثابت کرد.آگاه تر وعالم

کند که امام جامعه باید علاوه بر تقوا و ایمانی که مانع خروج او از که عقل حکم می

 انآن نیتررتیبابصشود، برترین مردم از جهت شناخت امور دینی و حدود دینی می

او در زمان غیبت نیز از  بئناکند که نسبت به شئون دنیوی باشد، همان عقل حکم می

 «است در زمان غیبت جهات یاد شده برتر باشد و این برتری، کاشف از نیابت او از امام

 .(343-344ص، 1ق، ج1311الغطا، )کاشف

 يریگجهینت

 در عصر غیبت از مسائل مهم فقه شیعه است تشکیل حکومت اسلامیامکان بحث از 

از ناحیه برخی مخالفین  انحصار حکومت اسلامی در شخص معصوم ةکه با انگار

استدلال موافقین و مخالفین انحصار در نقل آراء و اقوال و مواجه است. این نوشتار با 

 را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. مسئلهاین  ،شخص معصوم

تشکیل حکومت یک امر ضروری برای شود که از این پژوهش چنین نتیجه گرفته می

 چراکه نبود حکومت مستقل ؛نیز از این امر مستثنا نیستمسلمانان  ةجوامع است و جامع

م و ت اعلاکمیح که آنجا ازباعث تسلط اجانب بر مسلمانان و تضییق بر آنها است و 

 عنوانبه در فرض عدم حضور معصوم ،است قطعیدر نزد عقلا  افضل افراد جامعه

  اعلم و افضل افراد جامعه، حکومت برای غیرمعصوم ثابت خواهد بود.

تقلیل ظلم با حکومت شخص غیرمعصوم در حیطه شرع، تضییق بر مردم در صورت 

عدم جواز تشکیل حکومت، از باب حسبه بودن ایجاد حکومت و طریقی بودن عصمت 



ل 
سا

ی
س

ام
رة

ما
ش

 /
 

وم
س

/ 
ی

یاپ
پ

11
7

 

 

 

110 

. حتی اگر ایجاد حکومت را عای انحصار استة دیگری بر رد اددلنیز ا در حاکم اسلامی

راه برای اثبات عدم انحصار حکومت در شخص معصوم بسته  ضروری ندانیم، باز هم

نیست و در صورت وجود نص برای نصب خاص یا نصب عام و پذیرش دلالت آن، این 

ترین مرتبه به نزدیکچنین با اصل تنزل تدریجی، تشکیل هم .اثبات است امر قابل

 لازم و ضروری است. صومین در فرض عدم تمکن از حکومت ایشانعحکومت م

منصب تصدی اداره جامعه است، به دلیل ضرورتی همان امامت به معنای عام آن که 

 معصومین فقدان علم. مشروط به وجود عصمت نیست ،که برای حکومت مفروض است

قداری که به مفقیه  حجیت اجتهاد از کارشناسان و نگرفتمشورتنیز با در غیرمعصومین 

وجود احتمال خطا چنین هم است. جبران قابلضرورت وجود حکوت را برطرف کند، 

تواند دلیل بر نمی نیز و خلاف در حاکم غیرمعصوم و ناآگاهی او از خطای کارگزاران

ها توسط ولتوجدان قدرت اداره دکه چنان. همانحصار حکومت در شخص معصوم باشد

و واگذاری امور حکومتی به افراد  ظ بر اجرای عدالت حداکثریبا تحف فاسقین و کفار

  کند.انحصار حکومت در شخص معصوم را رد می دیگر در حکومت معصومین

دلایل ه باسلام نیز و اجتماعی احتمال اشتراط وجود معصوم در فعلیت احکام سیاسی 

بودن عدم تعلق خلاف حکمت  و نقض غرض هاآنترین که مهم مختلف مردود است

 است. معصوم فرض عدم دسترسی بهاحکام در این به اجرای غرض خداوند متعال 

به معنای عدم  ،در شخص معصوماسلامی در نهایت، انحصار تشکیل حکومت 

ط تصدی آن توسنبوده و صحیح  مشروعیت حکومت غیرمعصوم حتی در شرایط خاص،

ه ه اثبات انحصار ب، ضروری است. البتض فراهم بودن شرایطشخص غیرمعصوم در فر

 لاًکه ولایت و حق حاکمیت اونیست؛ چرا معنای ابطال ولایت و حکومت معصومین

و بالذات برای معصومین ثابت است. اما از این جهت که در زمان غیبت و عدم دسترسی 

ثغور و مانند اینها تعطیل مسلمین و حفظ  ةامور عام ةادار ، امر ضروریِبه امام معصوم

 ةتواند حکومت اسلامی را تشکیل داده و ادارواجد شرایط می نشود، شخص غیرمعصومِ

 ؛باشدمی چنین این حکومت در طول حاکمیت معصومینآن را برعهده بگیرد. هم

 .استت خداوند سبحان یت معصومین در طول ولایت و حاکمیکه ولاچنانهم
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